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Abstract 
Communication is the process of sending and receiving messages that are 
sometimes formed in the form of words and sometimes in a form other than 
words. The effect of non-verbal communication on the audience and the 
recipient is more than verbal communication. Nonverbal communication is 
the use of different parts of the body to receive and send messages. Among 
the types of non-verbal communication, in other words, the use of body 
language in the communication process, "look language" or eye 
communication has always been of paramount importance. It seems that the 
importance of this issue has been raised in religious texts and it has been 
used well to strengthen communication with the audience. Accordingly, in 
the present article, an attempt has been made to use the structure of eye 
contact or the language of gaze in the biography and words of the Prophet 
(PBUH), using the analytical-descriptive method, with the question of how 
the language of gaze is manifested in the biography and words of the 
Prophet. Found ?. The findings of this study indicate that whenever the eye 
and the gaze sit on the bed of "speech", it conveys the message wisely while 
also containing a symbolic and sign language. 
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  چکیده

فرایند ارسال و دریافت پیام است که گاه در قالب سخن و کلام و گـاه در قـالبی غیـر از کـلام     ، ارتباط

بـیش از ارتبـاط کلامـی اسـت.     ، بر مخاطب و گیرنده غیرکلامیگیرد. میزان اثرگذاري ارتباط  می شکل

هاي مختلف بدن براي دریافت و ارسال پیـام اسـت. از بـین    کارگیري اندام حاصل به، ارتباط غیرکلامی

رتبـاط چشـمی   یـا ا » زبان نگـاه «، عبارتی کاربرد زبان بدن در فرایند ارتباط و به، انواع ارتباط غیرکلامی

رسد که در متون دینی نیز اهمیت این موضوع مطرح نظر می اي داشته است. بهالعاده همواره اهمیت فوق

 ـ، اسـاس  شـده اسـت. بـراین   بـرداري   خوبی بهره بوده و از آن براي تقویت ارتباط با مخاطب به ه در مقال

ــیش ــر پ ــان نگــاه در   رو ســعی ب ــا زب ــاط چشــمی ی ــامبراســتفاده از ســاختار ارتب  ســیره و ســخنان پی

با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی بوده است با طرح این پرسـش کـه زبـان     ، )وسلم وآله علیه االله صلی(

آن است که پیامبر ه کنند هاي این پژوهش بیاننگاه در سیره و کلام پیامبر چگونه تجلی یافته است؟ یافته

کرده  اشاره، کرده و در موقع اشاره ضرورت صحبت در ارتباطش با مردم و ابلاغ رسالت خویش در موقع

سکوت کرده است و از معانی عمیق با الفاظی قلیل سـخن گفتـه اسـت. هـر وقـت      ، و در مقام سکوت

یک زبـان  ه ضمن آنکه دربرگیرند ،پیام را حکیمانه رسانده، نشسته است» سخن«چشم و نگاه بر تخت 

  رمزي و اشارتی نیز بوده است.
  

    .رهیس، )وسلم وآله علیه االله صلی( امبریسخنان پ، زبان چشم، بدن زبان، یرکلامیارتباط غواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

انسـان   کـه  ازآنجـا شـده اسـت.    هـا قوه نطق در انسان باعث تمایز انسان از سایر موجود

همین قوه نطق توانسته با سایر همنوعان خود ارتبـاط   واسطه بهاجتماعی است  يموجود

بـا   هـا  انسانبرقرار کند؛ چراکه ارتباط براي انسان یک ضرورت است. گاهی ارتباط بین 

زبان بدن  وسیله بهارتباط ، افتد. یکی از مصادیق این نوع ارتباطابزار غیرکلامی اتفاق می

چشـم و غیـره در آن نقـش ایفـا     ، چهـره ، پـا ، است که برخی از اعضاي بدن مثل دست

 هاي هکنند. زبان بدن با اشارکنند و اطلاعات و احساساتی را به طرف مقابل منتقل می می

هاي گوناگونی را به دیگران برسـاند؛ بنـابراین چنـین زبـانی در     تواند دلالتمختلف می

ن و شناسا). ازطرفی روان18، ص. ق1424، (کشاش گیردزیرمجموعه علم لغت قرار می

اینکـه  بر عـلاوه ، هـاي بـدن  ان علم ارتباطات معتقدند کـه حرکـات و حالـت   نظر صاحب

همـراه   اطلاعات فراوانی را براي متخصصان فن و افراد کارآزموده در خوانـدن آنهـا بـه   

کند و ایـن  تجربه نیز از آنها معانی بسیاري را دریافت می بلکه شنونده عادي و بی، دارند

  ونده از گفتار گوینده اثرگذار است.معانی خود بر تفسیر شن

 بیان شد، معرفی ونت ویلهلم توسط نوزدهم قرن در بار نخستین که »اشاره هنظری«

 دست با که است هایینشانه و ها هاشار ،ها انسان ارتباط هشیو ترینابتدایی که داردمی

 رود؛ میکار  به کلام با همراه مواردي در و ناخودآگاه طور به زبانی چنین شود.می ایجاد

 طور به براینکه افزون خوانیم،فرامی خود سوي به را کسی که هنگامی امروزه حتی که چنان

 و کنیم می همراهی را کلمه آن نیز دست حرکت با آوریم،می زبان بر را ايکلمه لفظی

 نژاد،(پهلوان شویم می متوسل اشاره به تنها ندانیم، را خود مخاطب زبان که شرایطی در

 فأقرب ارةشالإ فأما« است: برشمرده چنین را بدن زبان اعضاي جاحظ ).15، ص. 1386

 جلدة وقبض الأعناق وتحریک الشفاة، ولی الأجفان، وکسر الحواجب، فرفع :منها هومفالم

 شکستن ابروها، بردن بالا :است نیا آن به مفهوم نیتر نزدیک نشانه، مورد در؛ الوجه

(جاحظ،  »صورت پوست فشردن و گردن دادن حرکت ها، لب شدن خم ها، پلک

 مفصلی بحث و هآورد متعددي شعري شواهد ادامه در جاحظ). 81، ص. 1ق، ج1418

 جایگاه در لفظ از بعد ارتباط عالم در اشاره وي نظر از کند.می مطرح اشاره درباره را

 رساتر گفتاري زبان از اشاره و بدن زبان هاي دلالت که است معتقد اما ،دارد قرار دوم
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 یا و اشاره بسا چه و فصیح سخن از رساترآمیز  کنایه سخن بسا چه او نظر از باشد.می

. )83، ص. 1ق، ج1418جاحظ، ( است ها انسان ناخودآگاه ضمیردهنده  تجلی نگاهی،

 جایگاه در را غیرکلامی هاي علامت و داشته تأکید بدن زبان اهمیت بر نیز جنی ابن

 الاعتقاد فلأنّ قولا الآراء الاعتقادات تسمیتهم فی تجوزهم فأما« است: دانسته کلام و زبان

 ،2001 ،جنّی (ابن» الحال شاهد من القول: مقام یقوم بما أو بالقول، إلا یعرف فلا یخفى

 هایی هاشارا و ها حرکت تمامی الحال شاهد از جنی ابن منظور. )74- 73. صص ،1ج

 درك هادیدگاه این به توجه رساند.می را خود مقصود آنواسطه  به فرد که است

 قابل را )7. ص، 1، ج2001، جنّیابن (» عبارة من أبلغ إشارة رب« قدیمی: المثل ضرب

 و سیره در را نگاه و چشم زبان دارد سعی رو پیش جستار اساس براین سازد.می فهم

 تقریر و فعل قول، شامل سیره که کرد اشاره باید اینجا در نماید. تبیین پیامبر سخنان

 قابل جایگاه پیام انتقال و دلالت در و پیامبر سیره در بدن زبانکه  ازآنجا است. پیامبر

 و سیره در چشم زبان که گوید پاسخ پرسش این به دارد قصد رو پیش مقاله دارد، ملیأت

 تبیین و پرسش این به پاسخ براي دارد؟ دلالتی چه و یافته تجلی چگونه پیامبر سخنان

   است. شده استفاده توصیفی ـ تحلیلی شیوه از موضوع

  پژوهشپیشینه  .1

 مسـئله اي اسـت.  رشته در سیره پیامبر یک ماهیت میان غیرکلامیماهیت موضوع ارتباط 

، لـذا از ایـن منظـر    ،ارتباط غیرکلامی در علـم ارتباطـات داراي اهمیـت فراوانـی اسـت     

در سـیره پیـامبر تـازگی     غیرکلامـی اند؛ اما ارتبـاط  پرداختهبسیاري از پژوهشگران بدان 

هاي مشابه از قبیل متـون دینـی و غیـر آن انجـام یافتـه      هایی در زمینهدارد. البته پژوهش

  ند از:ا است که برخی از آنها عبارت

 ، رسـاله دکتـري،  دلالۀ حرکات الجسدیۀ فی الخطـاب القرآنـی  )، 2010(ولد النبیۀ یوسف 

به زبان بدن ، در این رساله پس از تبیین ارتباط لفظی و غیرلفظی، وهران الجزائردانشگاه 

هـا  پاهـا و دسـت  ، حرکـات ابروهـا  ، تماس چشمی، هایی چون سیما و صورتدر اندام

    بررسی شده است.

یا زبان بـدن در   غیرکلامیهاي ارتباطی ها و شیوهبازتاب نشانه، )1389ایرج (، رضایی

در این رساله پس از تبیین ارتبـاط کلامـی و   ، دانشگاه تهران، دکتري رساله، شعر فارسی
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حرکـات  ، تمـاس چشـمی  ، هایی چون سیما و صـورت به زبان بدن در اندام، غیرکلامی

 ها بررسی شده است. گردن و غیر این، هاپاها و دست، ابروها

هـاي مفهـومی ـ بلاغـی     بررسی دلالـت ، )1396جعفر (، عبدالرضا و عموري، عطاشی

در ایـن مقالـه   ، 13 شـماره ، مجله مطالعات ادبی متون اسلامی، البلاغه نهجزبان چشم در 

، حقـارت ، ترس :هایی مثلدر گزاره البلاغه نهجهاي مفهومی بلاغی زبان چشم در دلالت

 ها بررسی شده است. حیرت و سرگشتگی و غیر این، آمادگی رویارویی با دشمن

 شـمس،  غزلیـات  در بـدن  زبان بر ملیأت صدا بی گفتار)، 1393و همکاران (بهنام، مینا 

 نشـان  پـژوهش  هـاي  داده وتحلیـل  تجزیـه  برآینـد ، 2شـماره  ، 6  دوره، مجله فنون ادبی

 ازجملـه  بیرونـی  مقـولات  از و نیسـت  گرا درون شاعري تنها غزل در مولوي که دهد می

 است. نمانده غافل نیز شمس غزلیات متن در آنها گزارش و بدن زبان علایم

فصـلنامه  ، بررسی زبان نگـاه در شـعر فارسـی   ، )1394راضیه (، احمد و زاهدي، گلی

، در این مقاله پس از تبیین اهمیت زبـان نگـاه  ، 15شماره ، پنجم سال، تخصصی در دري

به بررسی نقش نگاه در روابط مخلتف اجتماعی مثل رابطه عاشـق و معشـوق و رابطـه    

 فرزندان پرداخته شده است.والدین و 

، زبان بـدن در قـرآن کـریم   هاي  بررسی بلاغی زبان دلالت، )1397عبدالرضا (، عطاشی

 و بـدن  زبـان  تعریف بر علاوه مقاله این در، 18 شماره، دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی

 تأکیـد  با کریم قرآن در بدن زبان هاي دلالت ذکر به، علم این از مختصري تاریخچه ارائه

 زبـان  هـاي  دلالـت  ترین مهم. است شده پرداختهآنها  بلاغی نکات شرح و دست زبان بر

 برشمرد. حیرت و تعجب، غم، سکوت، ترس، سفأت، بخل: توان می را قرآن در دست

 ـ ۀیالشفو ریغ الإشارةق)، 1424( کشاش، محمد  ـالأحاد یف  ـالنبو ثی  ـرؤ ۀ؛ی  ـ ۀی  إبـلاغ  یف

 ـب. القول دون من وسلم) وآله علیه االله (صلی الرسول  ـی  ـ. یـۀ اللبنانه روت، الجامع  ـالاحمده مجل ، ۀی

غیرزبانی توسط انگشت، دست، سـر،   هاي هو اشار غیرکلامیدر این مقاله ارتباط  .13 العدد

    اي به زبان چشم نشده است. دست زدن، بینی و لحن بررسی شده است و هیچ اشاره

هاي اینترنتی نشانگر آن است که تحلیل زبان چشـم  درگاهمرور پیشینه و جستجوي 

   در سیره پیامبر تازگی دارد و مسبوق به سابقه نیست.
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  . زبان چشم2

 العاده فوقز اهمیتی ئزبان نگاه و ارتباط چشمی همواره در بین جوامع مختلف انسانی حا

 ،»خواندم یشها چشم از« ،»زدمی حرف من با یشها چشم« مشابه بوده است. جملاتی

 گواهی یکدیگر يها چشم به انسان اعتماد بر اینها چون جملاتی »بعینیک الحب قرأت«

 صورت به گاهی ما اند،شده نهفته ما ضمیر در که هستند مفاهیمی ها این دهند.می

 به اینکه از بیشتر خود، مقابل طرف سخنان کذب و صدق به بردن پی براي ناخودآگاه،

 دیگر ازطرفی .گردیممی مفهوم این دنبال به او چشمان در کنیم، توجه او کلام و گوینده

 بسته دارد، خود اثر در شخصیت نگاه زبان از گزارش در شاعر یا نویسنده که رویکردي

 مختلف، ادبی انواع میان در ،رو ایناز است؛ متفاوتی هايجلوه داراي موقعیت و بافت به

 رفتاري نظام در بدن زبان توصیف نمونه، براي دارد؛ وجود معنایی حیث از هاییتفاوت

 آگاهانه رفتار این است ممکن دارد شناختی نشانه کاملاً ساختاري داستانی هايشخصیت

 از تواندمی نویسنده که معنا بدین یابد؛ نمود ناآگاهانه طور به یا بیاید داستان از قسمتی در

 آن از استفاده است ممکن یا کند استفاده پیام انتقال براي عمدي و قبلی قصد با آن

 اینکه یا باشد معنایی مکمل یک گاه تواندمی نگاه زبان بنابراین ؛پذیرد صورت هدف بی

- واژه پشت در پنهان حقیقت حرکات این مفهوم به توجه با گوینده، سخن ظاهر وراي

 هاقرن جاحظ کند. آشکار گیرد،می کار به مخاطب به پیام انتقال براي گوینده که را هایی

 ترجمان نطقی، هر از گیري بهره بدون چشم زبان که است داشته تأکید مسئله این بر پیش

  ). 84، ص. 1ج ،ق1418 (جاحظ، است آن صاحب درونی حالات

زمانی که  ویژه بهاساس انسان به تجربه دریافته است که زبان چشم را باور کند  براین

هر نگاهی دلالتی دارد که بـا   ها انسانگوید و چشم چیزي دیگر. در میان زبان چیزي می

جملـه: نگـاه    توان چندین نوع نگاه را متصـور شـد ازآن  نگاه دیگر متفاوت است؛ لذا می

نگاه ، نگاه شیفته، نگاه گرم، نگاهنیم، نگاه حیران، بارنگاه حسرت، دارنگاه معنی، عاشقانه

نگـاه  ، رنگـاه نـازآو  ، نظربازي، (زیر چشمی نگاه کردن) دزدانهنگاه ، آورنگاه شرم، هرزه

  بار و غیره. نگاه حسادت، نگاه خشمناك، آلودنگاه کین، زدهنگاه غم، رازآلود

توانـد جـاي بسـیاري از     یـک نگـاه سـاده مـی     ها زمانگاهی ، که گفته شدطور همان

هـاي انتقـالی بـه مغـز در یـک       نشان داده اطلاعات و داده ها پژوهشها را پر کند.  سخن

از  درصـد  6از طریـق گـوش و    درصد 11، از طریق چشم درصد 83، سازي بصري ارائه
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انـد کـه پاسـخ مـا بـه       محققان دریافتـه  .کنند اطلاعات را جذب می، طریق حواس دیگر

 .غیرارادي و غریزي است، ارتباط چشمی

چشمی و کارکردهاي  هاي حرکت، تماس چشمی، مارتباط چشمی مطالعه رفتار چش

دهنـده   نشـان ، چشـم «شـود.  ارتباطات چشمی (ارتباطات بصري) نامیده می، رفتار چشم

توجه و درگیري است. نگاه خیره دربردارنده اعمـالی چـون نگـاه کـردن هنگـام      ، علاقه

چنـدبار نظـر انـداختن    ، تکرار، نگاه خیره قابل توجه، نگاه هنگام گوش سپردن، صحبت

خاطر و نیز گشادگی مردمـک چشـم اسـت. تمـامی ایـن       هاي تعلقشیوه چهارچوبدر 

، ص. 1394، فـاس  جان و (لیتل »اعمال باید در بافت فرهنگی خاص خود فهمیده شود

درصـد بسـیار نـاچیزي از    ، هاي بشري هر چند چشم در مقایسه با کل اندام .)124- 123

ترین عامل ایجاد ارتباط غیرکلامـی و حتـی   ولی اساسی، است بدن انسان را اشغال کرده

هاي ارسالی از این عضو حساس به مراتب بیشتر و پرمعنـاتر از سـایر   کلامی بوده و پیام

العادهـاي   از اهمیـت خـارق   هـا  انسـان نگاه در ایجاد ارتباط بین «باشد. هاي بدن میاندام

و یـا چگـونگی    هـا  انسـان تواند نیات درونی می، برخوردار است و چگونگی نگاه کردن

هـاي   بیانگر عواطف و نگـرش  ها چشم. قضاوتشان در مورد دیگران را به نمایش بگذارد

نگـاه  ، اعم از اینکه چقدر از هم باز هستند، باشند و هر حرکت ساده آنهایدرونی افراد م

افقی و... داراي معانی  نگاه، نگاه پایین، نگاه سربالا، کردن چپ نگاه، نگاه عمومی، خیره

  .کنندي در ایجاد یا شکست ارتباط ایفا میمؤثرمتفاوت و کاملی هستند و نقش 

  . سرخی چشم1- 2

نفسانی  یخشم و غضب است. خشم و غضب درواقع حالت ،یکی از دلایل سرخی چشم

غلبـه و انتقـام نسـبت بـه      ،و درونی است که آدمی را وادار بـه رفتارهـاي پرخاشـگرانه   

اما انسان باید این قوه غضب را تحت کنترل خـویش دربیـاورد و از آن    ،کنددیگري می

در جهت صحیح استفاده نماید وگرنه افراط در آن موجب ناکارآمدي فکر و عقل شـده  

فرمایـد:  ناپذیري را در پی خواهد داشت. رسول خدا می جبران هاي رتاو خس هاو خطر

فإذا  هاجِأود اخِفَانت و یهعینَ ةِمرَإلى ح رونَألا تَ آدم ابنِ فی جوف دوقَتُ مرةج بضَالغَألا إنّ «

وجد یئاًم شَکُأحد لک فَن ذَمالأرض لکّـه قرمـزى در دل فرزنـد    ، بدانید که خشم ؛الأرض

پس هـر کـس   ، بینید هاى گردن او را نمى و حرکت رگ، مگر قرمزى چشم او، آدم است
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. ص، 1ج، 1998، (ابـن قتیبـه   »خود را در این حال دید باید صورت روى خاك بگذارد

هاي خشم و غضب است و دلالت آن  سرخی چشم یکی از نشانه ،در کلام پیامبر .)243

گوید که مـن  این است که اگر چشم کسی چنین خصوصیتی داشته باشد با زبان بدن می

 ،ان غضـبناك ایمـن بـود. بـراي مقابلـه بـا ایـن رفتـار        غضبناك هستم و باید از شر انس

  نمایند.می تأکیدهاي دینی بر فرو خوردن خشم و غضب  آموزه

 زبـان  در هـا  چشـم  اهمیت و است پرمعنا بسیار جمله این. هستند روح آینه ها چشم

 در. زننـد  مـی  پلـک  سـریع  و زیـاد  خیلی عصبی افراد. سازد می مشخص ما براي را بدن

 و هتآشـف هـاي   نگاه آنها. است گشاد عادي افراد از بیشتر آنها چشم مردمک مواقع بیشتر

 برقـراري  درواقـع . کننـد  متمرکـز  چیز یک بر را نگاهشان توانند نمی و دارند سرگردانی

اسـت. ازطرفـی برخـی افـراد عصـبی از       مشـکلی  کار عصبی افراد براي چشمی ارتباط

  شود.عصبانیت چشمانشان سرخ می

  اشکبار . چشم2- 2

، چون شوق و شـعف  هایی دنبال احساس سرچشمه عاطفه و احساس است که به، اشک

د شـو ي انسان جاري میها چشممحرومیت و... از ، غم و اندوه، یأس و ناامیدي، دلتنگی

کنند. گریه مظهر شدیدترین حالات اشک غم و... یاد می، که از آنها با عنوان اشک شوق

این چشمه گویا که از اعماق «ها براي خود زبانی دارند. این اشک .احساسی انسان است

، شـود جاري می ها چشماي از هاي ناگفتهگویی براي گفتن حرف، گیرددل سرچشمه می

(گلـی  » زنـد کند یا از گفتن آن سرباز میهایی که زبان از بیان آن اظهار ناتوانی میحرف

فقـدان و از دسـت دادن   ، بـار  کاي چشم اشهیکی از نشانه .)63، ص. 1394، و زاهدي

هـاي انـدوه عمیـق و فـراوان در قالـب      شـود نشـانه  چیزي یا کسی است که باعث مـی 

، ابـراهیم را از دسـت داد  ، اشک جاري شود. رسول خدا وقتی فرزنـد خـویش   هاي هقطر

یرضَْى ربنَا، واللَّه یا إبِراَهیم إنَّا بفراقک إنّ العینَ تَدمع والقَلبْ یحزَنُ، ولَا نَقُولُ إِلَّا ما «فرمود: 

و هرگـز جـز آنچـه موجـب خشـنودى      ، گرید و دل غمناك اسـت  چشم مى ؛لَمحزُونوُنَ

 »اى ابـراهیم آگـاه بـاش کـه در فقـدان تـو مـا غمنـاکیم        ، پروردگار است بر زبان نرانیم

دن فرزنــد نتوانســت یــا پیــامبر بــه هنگــام از دســت دا .)83. ص، 2ج، 1999، (بخــاري
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داري کنـد و بـارزترین نشـانه حـزن و انـدوه را کـه اشـک بـود از         نخواست خویشـتن 

  چشمانش جاري ساخت.

، گریه انسانی بود؛ زیرا هر انسان دیگري هم از خویشان یا بیگانگـان ، گریه حضرت

بـر   حضـرت کـه آن   شـد؛ چنـان   موجب گریه رسول خدا می، اگر حال ابراهیم را داشت

گریـه رحمـت بـود نـه گریـه      ، عثمان بن مظعون و شهداي موته گریست؛ زیرا گریه او

مبر و ایا احساس نقـص یـا خسـران شخصـی. ایـن هـم بـر کمـال پی ـ        ، حرص و طمع

دهـد کـه    احساسات و عواطف انسانی او دلالت دارد و نشـان مـی  ، ها ویژگی، خصائص

کنـد بلکـه آن را تأییـد و تقویـت      مـی او را از این کمال محروم ن، تنها منصب پیامبري نه

 .ورزد می تأکیدبر ژرفاي آن در عمق وجود ، کرده

گاهی اشک نشانه از دست دادن فرصت و محرومیت از چیزي است. شدت علاقـه   

آورد که اگر از آن محروم شود اشک افسوس به امري گاه چنان ذوقی در انسان پدید می

نت نبوي آمده است که در جنگ تبوك هفـت  کند. در سیره و سو حسرت را سرازیر می

تـا مرکـب و اسـلحه بـراي      نفر از فقراي مسلمان خدمت پیامبر رسیدند و تقاضا کردند

اي در اختیـار  شرکت در جهاد در اختیار آنـان گذاشـته شـود؛ امـا چـون پیـامبر وسـیله       

مـرخص  ي پر از اشک از محضر پیـامبر  ها چشمجواب منفی به آنان داد. آنها با ، نداشت

 .)366، ص. 3ج، ق1411، مشـهور گشـتند (ابـن سـعد    » بکائون«به نام  شدند. آنها بعداً

وأَعینُهم تَفیض منَ «گوید: می، قرآن درباره این عده که از شرکت در جهاد محروم گشتند

است که این گروه از این امر نشانگر آن  .)92 / آیه (توبه »الدمعِ حزنًَا أَلَّا یجِدوا ما ینْفقوُنَ

تنهـا از معـاف شـدن خوشـحال      قدري شیفته و عاشق جهاد بودند کـه نـه   یاران پیامبر به

نشدند بلکه همچون کسی کـه بهتـرین عزیـزانش را از دسـت داده اسـت در غـم ایـن        

  ریختند.محرومیت اشک می

 تجربـه  را آن افراد بیشتر که است اشکی، عزیز دادن دست از و اندوه از ناشی اشک

، دیگـران  بـا  همـراه  گریستن. باشد کم بسیار آنها گریستن زمان مدت اگر حتی کنند؛ می

 و تنهـا  دیگـري  فرد وقتی. شویم شریک دیگري نوشیدنی و غذا در که است این همانند

 بـا  را مـا  کـه  است گریستن شفافیت این. پیوندیم می او به گریستن با، استپذیر  آسیب
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 بـا  زیاد نزدیکی احساس ما که است زمان همین و دارد می نگاه یکدیگر با، مشترك درد

  .هستیم آنها خانواده از عضوي گویی کنیم؛ می آنها

 آهنـگ  کـه  اسـت  ایـن  عزیز دادن دست از و اندوه از ناشیهاي  اشک کاربرد دومین

 دهنـد  می اجازه ما بهها  اشک. دارد میوا تأمل به مدتی براي را ما و کند می کند را زندگی

 آخـر  تا و کنیم صحبت آنها با و شویم قائل احترام ایم، داده دست از که عزیزانی براي تا

  .داریم نگه زنده را آنها یاد، عمر

شود، اگر انسـان از  گاهی نیز اشک نشانه ایمان است که بدان اشک خوف هم گفته می

بیـانگر عجـز   تواند گریـه باشـد. گریـه در اینجـا     هاي او میچیزي بترسد، یکی از واکنش

راحتی مغلوب مـوارد   به قدرت الهی اعتقاد دارند، به که ازآنجاي با ایمان ها انساناما  ،است؛

شوند، آنها تنها از خدا هراسان هستند و خشـیت الهـی   کوچک و مشکلات بی ارزش نمی

خدا ترسناك است؛ بلکه به سبب رفتارهاي خودشان و نتیجـه  اینکه  خاطر دارند. البته نه به

ریزند. چنین کسانی در قیامـت مـورد توجـه خداونـد     مالشان ترسان هستند و اشک میاع

سبعۀٌ یظلهُّم االلهُ فی ظلهّ یوم لا ظلَّ إلاَّ ظلهُّ: إمام عادلٌ « فرماید:که پیامبر می طور همانهستند 

ه معلَّـقٌ فـی    وشابّ نشأَ فی عبادةِ االلهِ تعالى ورجلٌ ذکرَ االلهَ خالیا ففاضت عیناه ورجلٌ  کان قلبـ

المسجد ورجلانِ تحاباّ فی االلهِ: اجتمعا علیه وتفرقَّا ورجلٌ دعتهْ امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ إلـى  

؛ نفسها فقال: إنیّ أخاف االلهَ ورجلٌ تصدقّ بصدقۀٍ فأخفاها حتىَّ لا تعلمَ شمالهُ مـا تنُفـقُ یمینُـه   

بـرد   اش مـی  اى جز سایه او نیست به سـایه  ایهند که خداوند در روزى که سهست کس هفت

گر و جوانى که در کار عبادت بزرگ شـود و مـردى کـه وقتـى از مسـجد       پیشواى عدالت

برون شود دلش بدان پیوسته تا بدانجا باز گردد و مردانى که در راه خدا دوستى کنند و بـر  

 ـ  کنـد و چشـمانش   خلـوت خـدا را یـاد     هآن فراهم آیند و بر آن جدا شوند و مردى کـه ب

ریز شود و مردى که زنى صاحب مقام و جمال از او کام خواهد و گوید من از خـدا   کاش

اى دهد و آن را نهان دارد کـه دسـت چـپش     پروردگار جهانیان بیم دارم و مردى که صدقه

در حـدیث   ).199، ص. 5تـا، ج (حرعـاملی، بـی   »کنـد  نداند دست راستش چه انفـاق مـی  

دور از ریـا   همان عبد صادق با پروردگار و بـه  » خالیا ففاضت عیناهورجلٌ ذکَر االلهَ«شریف 

کند و کرم و رحمـت خداونـد بـا بنـدگانش را یـادآور       و نفاق است که با خود خلوت می
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د. چنین کسی امید رحمت و مغفرت خدا و تـرس  شوشود و چشمانش پر از اشک میمی

  از جبروت و عذاب الهی را دارد.

اشک از روي خشوع و تـرس از خـدا اشـاره شـده اسـت آنجـا کـه        در قرآن نیز بر 

 أُولئَک الَّذینَ أنَْعم اللَّه علَیهِم منَ النَّبیِینَ منْ ذرُیۀِ آدم وممنْ حملنَْا مع نوُحٍ ومـنْ «فرماید:  می

واجتبَینَا إذَِا تُتْلَى علَـیهِم آیـات الـرَّحمنِ خَـرُّوا سـجدا      ذرُیۀِ إِبرَاهیم وإِسراَئیلَ وممنْ هدینَا 

این آیه کنایه است تا کمال خضـوع و   :گویدعلامه طباطبائی می .)58 / آیه (مریم» وبکیا

اشک ریختن در این آیه بـه پیـامبران الهـی    اینکه  خشوع در برابر خداوند را نشان دهد.

 هاي مخلص خداوند اسـت هاي بندهدهد که این عمل از نشانهان مینسبت داده شده نش

اللَّهـم ارزقنـی عینَـینِ    «کرد:  ). پیامبر نیز چنین دعا می102. ص، 14ج، 1367، (طباطبائی

ا والأضـراس جمـرًا    کوُنَقبلَ أن تَمن خشیتک عِ وهطَّالَتینِ تشفیانِ بذرُوف الدم ؛ الدموع دمـ

ریـزد   که از بیم تـو مـی   ییها کبار بخش که دل را از ریزش اشکچشم اشخدایا مرا دو 

، 2ج، 1998، (ابـن قتیبـه   »آتـش شـود  ها  ها خون و دندان کاشآنکه  شفا بخشند پیش از

  .)304. ص

تمثیل گریه طفل و شیر مـادر را  ، نظیر خویش و نمادپردازي بیبا تصویرسازي  مولانا

داند. کودك تـا وقتـی خـواب     می قابل تطبیق با زاري اولیاء و جوشش شیر رحمت الهی

با آه و ، شود و نیازش را به سینه مادر می وقتی که گرسنه، مادر با وي کاري ندارد، است

 هـاي وي  رسد و شیر را به لـب  می ریادشمادر به ف فوراً، کند می افغان و گریستن اعلام

  :در عالم معنا نیز چنین است، رساند می

  طفل یـک روزه همـی دانـد طریـق    
  

ــه شــفیق     ــا رســد دای ــه بگــریم ت   ک
  

ــو ــی ت ــان   نم ــه دایگ ــه دای ــی ک   دان
  

  کم دهد بی گریـه شـیر او رایگـان؟     
  

ــوش دار    ــرا گ ــو کثی ــت: فلیبک   گف
  

  تــا بریــزد شــیر فضــل کردگــار      
  

  

انـد.  از سـر مسـامحه سـخن نگفتـه    ، انـد که انسان را فقیر محض دانسـته اولیاء الهی 

تـر  اي مهربـان خداوند از هر پـدر و مـادر و دایـه    لذاجز نیاز نیست. ، اهواقعیت موجود

اي از محبتی است که خداوند به جهانیـان  مهربانی همه دایگان عالم قطرهاساساً است و 

 که مادر همه وجـودش وقـف کـودك اسـت و پـی بهانـه       طور هماننصیب کرده است. 
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را  هـا  انسـان اي ترین بهانهحق تعالی نیز با کوچک، گردد تا خود را نثار کودك نماید می

بلکـه از سـنخ    ؛از نـوع قلـدري و تکبـر نیسـت    ، خواهـد رسـاند. ایـن بهانـه     بهشت به

اي عظـیم   بنـابراین گریـه سـرمایه    ؛زاري و نیاز بردن به جانب معشوق است، شکستگی

  .کند می را نصیب انسانها  و رحمتها  است که خلعت

به نقل از ، 20. ص، 1ج، تابی، در روایتی دیگر به نقل از عائشه آمده است (قحطانی

هاي شب برخاست تا عبـادت کنـد.   در نیمه .که پیامبر نزد عائشه بود صحیح ابن حبان)

بلال بـراي اذان  اینکه  ریخت تافرط عبادت و خشیت خداوند پیوسته اشک می ایشان از

فجاء بلالٌ یؤذنهُ بالصلاةِ فلما رآه یبکی قال: یا رسولَ االلهِ لم تبَکی وقـد غفَـر   ...«صبح آمـد:  

أکونُ عبدا شکورا لقد نزَلتَ علَی اللَّیلۀَ آیۀٌ، ویلٌ لمن  االلهُ لک ما تقدم وما تأخَّر ؟ قال: ( أفلا

 .)190 / آیه (آل عمران» قرَأها ولم یتفکَّرْ فیها إِنَّ فی خَلْقِ السموات والْأرَضِ

 ارتبـاط  برقراري براي راه تنها که است احساسیهاي  نمایش معدود از یکی گریستن

، مواقـع  بعضـی اینکـه   همه ازتر  مهم. استتر  وسیع آن کار حیطه بلکه نیست؛ دیگران با

 در کننـد؛  گریـه  خودشـان  خلـوت  در و دیگري شخص حضور بدون تا مایلند ها انسان

 هـاي  حالـت  تراوش بلکه، هستند ارتباط نوعی تجلی تنها نه هایشان اشک، شرایطی چنین

  باشند. می نیز احساسات درونی

  اشک شادي. 3- 2

شـود کـه انسـان دچـار     کند و گاهی باعث میبر حزن و اندوه نمی همواره اشک دلالت

شود. یحیی جبر کند بیانگر سرور و شادي میشده و اشکی که جاري می احساس دوگانه

نـاراحتی   گوید: چشم در میان مردم داراي زبانی است که شادي و خوشحالی و غم ومی

، 1999، (جبر فهمند که کلام صریح را می طور همانفهمند مردم آن را می، کندرا بیان می

 تـأثیر  غیرکلامـی ). اینجاست که زبان چشم گویاتر از کلمـات اسـت و ارتبـاط    43ص. 

، مخاطب در هنگام برقراري ارتباط با طرف مقابـل چراکه بیشتري از ارتباط کلامی دارد؛ 

ست بر چه شود که اشکی که از دیدگان جاري شده اراحتی متوجه می در حین ارتباط به

ه عنـه، أنَّ   «چیزي دلالت دارد. در سیره پیامبر آمده است:  یحکی أنَس بنُ مالک رضی اللَّـ

 أن     وسلم) وآله علیه االله (صلیالنَّبِی ـرَهعـز وجـل أم بٍ رضی اللَّه عنه: إنَّ اللَّهبنِ کَع یُأبقالَ ل
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فَسألَه أبُی رضـی اللَّـه   ». یکُنِ الَّذینَ کَفَروُا منْ أهَلِ الکْتَابِلَم «یقرأََ علیَه القُرآنَ، وقَرَأَ علَیه: 

   ی عنه: هل اللَّه عز وجل سمانی لَک یا رسولَ اللَّه؟ فَأکَّد له کَلامه: اللَّه سماك لی. فَبکـى أُبـ

ر اسـاس ایـن روایـت از    ). ب87. ص، 8ج، 1999، (بخاري» بنُ کَعبٍ رضی اللَّه عنه فَرحَا

چشمان ابی بن کعب از شدت خوشحالی و شادي اشک جـاري شـده اسـت و او اگـر     

بنـابراین زبـان    ؛شـد قابل بیان نمی، خواست خوشحالی خویش را با کلمات بیان کندمی

  بدن در اینجا که زبان چشم باشد گویاتر از کلمات و زبان شفاهی است.

 خواهنـد  مـی  چیـزي  چه خود چشمان اشک کردن ريجا با افراد ندانیم که زمانی تا

 دو دوسـت و  دو وقتـی . کنیم واقعی صمیمیت احساس آنها با توانیم نمی هرگز، بگویند

 درك، کننـد  ابراز را خود احساسات و افکار توانند می راحتی به که کنند احساس شریک

 خواهـد  مـی  هـم ، گریـد  می فردي وقتی، مواقع بیشتر در. شود می بیشتر آنها میان متقابل

کنـد و یـا    درك را او و دهـد  فـرا  گـوش  او بـه  کسـی اینکـه   هم و شود حل مشکلش

 آن با که سطحی ترین ابتدایی لذا ؛خواهد خوشحالی خویش را از پیشامدي ابراز دارد می

  .است اشک ساختن جاري، کرد برقرار ارتباط افراد با توان می

  جمود عین. 4- 2

نـریختن  ، رساندکه اشک ریختن از چشم براي خود زبانی دارد و پیامی را می طور همان

عضـوي از   عنوان بهکند و اشک و جمود عین نیز داراي زبانی است و پیامی را منتقل می

یی کـه داراي احسـاس هسـتند در برابـر     هـا  انسانمعمولاً بدن داراي زبانی خاص است. 

اما کسانی کـه فاقـد   ، گویندبا زبان چشم نیز سخن می ها ا و حوادث و ناملائمته اتفاق

دهـد و  اي دیگر بیان حال خـود را نشـان مـی   گونه این احساس باشند زبان چشم آنها به

کننـد. پیـامبر   تـرین شـرایط نیـز قطـره اشـکی از چشـم جـاري نمـی        حتی در احساسی

 ؛و قسَاوةُ اَلْقَلبِْ و بعد اَلْأَمـلِ و حـب اَلْبقَـاء    أرَبع خصالٍ منَ اَلشَّقَاء جمود اَلْعینِ«فرماید:  می

داشـتن   و آرزوى دور و دوست قلب خشکى چشم و قساوت خصلت از شقاوت است:

پیــامبر چهــار خصــلت را نشــانه . )290. ص، 2ج، 1363، (کلینــی» جــاودانگى در دنیــا

اشک و گریه سلاحی است قـوي و   داند که یکی از آنها خشکی چشم است.شقاوت می

کسی کـه در سـوگ    .تواند در راه خودسازي کمک شایانی به ما داشته باشد برّنده که می

ها از چشـم خـویش قطـره     عزیزانش و یا از روي خشیت و یا از روي ترحم و غیر این
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رحمـی اسـت. آن حضـرت در جـایی دیگـر      انسان سنگدل و بی ،کنداشکی جاري نمی

المنافقُ یملـک عینَیـه یبکـی کمـا     «دانند: منافق را داراي چنین خصوصیتی میي ها انسان

شاءمحمـدي  » کنـد  مـى  هرگونـه بخواهـد گریـه   ، چشمانش در اختیار اوست، منافق ؛ی)

  . )344. ص، 12ج، 1386، شهري ري

 صـورت  بـدین هاي منافق در اختیار داشتن چشم خویش است. از نظر پیامبر از نشانه

کـه بایـد اشـک از     که با افراد جامعـه در بیـان احساسـات هماهنـگ نیسـت. در جـایی      

  داري کرده و چشمانش خشک است. چشمانش جاري شود خویشتن

 و شـود  مـی  سـرازیر  چشـمانمان  از اشـک  اختیار بی، کنیم می فراموش را لغات وقتی

. »دارد کمـک  بـه  نیـاز  او امـا ، شـده  شـرمنده  آوردن زبـان  بـه  از کـه  دانم می: «گوید می

 احساسـات  ها، اشک. گذارد می تأیید مهر آنها پیام بر ،ها انسان دیدگان اشک، ترتیب بدین

 کـه  وقتـی  حتـی  کننـد؛  مـی  بیـان تـر   صادقانه و قدرت با، مؤثرتر شیوه به را افراد درونی

 ماهیـت  هـم  بـاز ، است سرازیر دیگران از مددخواهی جهت به ها انسان دیدگان سرشک

 هیجـان  و شـور  با، فرد چه .دهد می نشان، دارد مخصوصی لحظه در فرد که را اي تجربه

 به شروع تصادفی طور به و آرامی به چه و باشد سوزناك و شود سرازیر چشمانش اشک

 انسـان  و اسـت  محسوس، سرشک حضور حس، صورت دو هر در، باشد کرده گریستن

 شـدت  بـازهم ، هسـتیم  ناراحـت  گریـان  افراد کنار در بودن از که زمانی. کند می متأثر را

 کـه  کننـد  مـی  تصـور ، اشک مشاهده با افراد برخی. دهد می قرار تأثیر تحت را ما حادثه

 و دهنـد  مـی  نشـان  خاصـی  جذابیت باها  اشک، هستند قاصر آن بیان از کلمات راآنچه 

 در، آورد مـی  ارمغـان  به ها انسان سایر با ارتباط برقراري در دیدگان اشک که را اعتباري

  .ندارد وجود سخن

  خیره شدن. 5- 2

میـز  ، خواه آن چیز یک نقاشی باشـد ، علاقه به آن است  دهنده نگاه کردن به چیزي نشان

ي شـما نگـاه   هـا  چشـم دیگران بـه  آنگاه  ،کنید باشد یا یک آدم. وقتی به چیزي نگاه می

ایـد پـی    زدهزل آنچـه   در این صورت احساس خواهند کرد مجبور هسـتند بـه  ، کنند می

فرد دیگـر زل  آنچه  توجهی است که قادر هستیم با دقت بسیار به ببرند. این مهارت قابل

در سـطح  معمولاً زدن  زل، کنید طبیعی به یک فرد نگاه می طور بهوقتی  .زند پی ببریم می
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نگاه بدون تمرکز بـه   صورت بهتواند  می همچنینزدن  این زل. چشم یا فراتر از آن است

هـاي زبـان چشـم و    شدن و زل زدن یکی از دلالت هرحال خیره ؛ بهیک فرد عادي باشد

ست که در شرایط مختلف با ها انساناي میان زبان نگاه زبانی رمزي و اشاره«نگاه است. 

. ص، 1394، (گلی و زاهدي» کنندحرکات و سکنات چشم با یکدیگر ارتباط برقرار می

زدن به چیزي یکی از اقسـام زبـان نگـاه اسـت. گـاهی انسـان بـه         شدن و زل ). خیره33

در هر کـدام از  ، شود و گاهی به دیگران و گاهی به جنس مخالف خودخودش خیره می

أرَدف «شدن زبانی دارد که با دیگري متفاوت است. در سیره پیامبر آمده است:  اینها خیره

سلَّم الفَضْلَ بنَ عباسٍ یوم النَّحرِ خَلْفهَ علىَ عجـزِ راحلتَـه، وکـانَ    رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علیه و

 من خَـثْعرَأَةٌ مام َلتوأقَْب ،یهِمفْتلنَّاسِ یل لَّى االلهُ علیه وسلَّمص النبی قَفَیئًا، فولًا وضجالفضَْلُ ر 

 علیه وسلَّم، فَطَفقَ الفَضْلُ ینْظُـرُ إلیَهـا، وأعَجبـه حسـنُها،     وضیئَۀٌ تسَتَفتْی رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ

دلَ   فَالْتَفتَ النبی صلَّى االلهُ علیه وسلَّم والفضَْلُ ینْظُرُ إلَیها، فأخْلَف بیده فأخَذَ بذقََنِ الفَضْلِ، فَعـ

اللَّه، إنَّ فرَِیضَۀَ اللَّه فی الحج علَى عباده، أدرکتَ أبـِی   وجهه عنِ النَّظَرِ إلیَها، فَقَالتَ: یا رسولَ

    ـمعنـْه؟ قَـالَ: نَع ـجی عنهْ أنْ أحْقضلَۀِ، فَهلْ یعلَى الرَّاح تَوِيسأنْ ی یعتَطس؛شیخًا کَبیِرًا، لا ی 

مـرکبش  رسول خدا در عید قربان سوار بر مرکبش بود و فضل بـن عبـاس را بـر تـرك     

شـرعی   هـاي  سـؤال سیما بود. پیامبر ایستاده بود و به  سوار کرده بود. فضل مردي خوش

ی کرد و فضل به سؤالسیما بود از پیامبر  داد. زنی از قبیله خثعم که خوش می مردم پاسخ

او خیره شده بود و از او خوشش آمده بود. پیامبر متوجه شد که فضل بـه آن زن خیـره   

ویش چانه فضل را گرفت و صـورتش را از نگـاه کـردن بـه آن زن     لذا با دست خ ،شده

برگرداند. آن زن گفت: اي رسول خدا! خداوند حج را بر بندگانش واجب کرده اسـت و  

جـاي او حـج    تـوانم بـه   مـی  آیـا مـن   .تواند سوار مرکب شود نمی من پدر پیري دارم که

-از این روایت مستفاد می ).126. ص، 7ج، 1999، (بخاري »ارم؟ پیامبر فرمود: آريذبگ

آن زن مسلمان برحذر داشته و  صورت بهزدن  شدن و زل فضل را از خیره، شود که پیامبر

شاید دلالت این نوع نگاه بـر  چراکه صورت او را برگردانده تا او به این کار ادامه ندهد. 

بـراي   ايتمتع و کامجویی باشد و فرد را به گناه اندازد. پرواضح است که چشم دریچـه 

روست که ما را از نگـاه بـه آنچـه     است از همین تر بزرگورود به وادي گناهان بزرگ و 

اند. از جمله آیاتی که مردان و زنان را به مراقبت از چشم نهی کرده، خدا منع کرده است
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دهـد کـه بـه    آیات مربوط به نگاه در سوره نور است. به پیامبر دستور مـی ، اندفراخوانده

دهنـده   نشـان ، چشم«من فرو بندید. ؤچشمان خود را از نگاه خیره به زنان ممنان بگو ؤم

توجه و درگیري است. نگاه خیره دربردارنده اعمـالی چـون نگـاه کـردن هنگـام      ، علاقه

چنـدبار نظـر انـداختن    ، تکرار، نگاه خیره قابل توجه، نگاه هنگام گوش سپردن، صحبت

گی مردمـک چشـم اسـت. تمـامی ایـن      خاطر و نیز گشاد هاي تعلقشیوه چهارچوبدر 

، 1394، فـاس  جـان و  (لیتـل  »اعمال باید در بافت فرهنگی خاص خـود فهمیـده شـود   

 حالـت  ایـن  در چشم که است مستقیم نگاه از نوعی شدن پس خیره. )124- 123. صص

 بحـث  مـورد  موضـوع  مـورد  در فـرد  کـه  دهـد  می نشان و شدهتر  گشاد عادي حالت از

 دهـد  مـی  نشان موضوع این. زند می پلک کمتر و است رفته فرو فکر به عمیق صورت به

 منـد  علاقه حدي تا آن به و است شده موضوع درگیر قلبی و ذهنی نظر از نظر مورد فرد

  .است هشد

  چشم خیانتکار. 6- 2

اگرچه هر عضوي از بدن را خیانتی است چه در عیان و چه در نهـان؛ ولـی جـز چشـم     

نگـاه چشـم    ،عضو خائن معرفی نشده اسـت؛ زیـرا اولاً   عنوان بهیک از اعضاي بدن  هیچ

چشـم در   ،ثانیـاً  ؛تر استخطرناكاعضاء تر و فرجامش از سایر تر و نفوذش سریعسرّي

هـا لـذت   توانـد از دیـدن صـحنه   خیانت خود نیاز به مباشرت ندارد و از راه دور هم می

بخش آنهاسـت؛ ولـی سـایر     م یاريک یا دستاعضاء چشم منشأ خیانت سایر  ،ثالثاً ؛ببرد

 هـا  چشـم ). در قـرآن نیـز برخـی    14، ص. 1383، (نسـاجی زواره  چنین نیسـت اعضاء 

یعلَـم خَائنَـۀَ   «اند و آگاهی از آنها در انحصار علـم خداونـد اسـت:    خیانتکار معرفی شده

 ورد  هـاي مفسـران دربـاره خیانـت چشـم نظر     .)19 / آیـه  (غـافر » الْأَعینِ وما تُخْفی الصـ

اند که برخی از آنها با زبان بـدن ارتبـاط دارد. طبرسـی معتقـد     گوناگونی را مطرح کرده

است که خیانت چشم عبارت است از دزدیده نگاه کردن به چیزي که نگاه کـردن بـدان   

. ص، 8ج، 1997، (طبرسـی  اند که آن رمز و غمزه با چشم استحلال نیست و نیز گفته

پوشی از چیـزي کـه خداونـد     داند و نیز چشم). قرطبی آن را رمز غمزه با چشم می335

  ). 198، ص. 15ج، 1995، (قرطبی پسندد نمی آن را
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پس از  اند. چنین نگاهی در موارد دیگري هم امکان دارد که ما را از آن برحذر داشته

که یکی از آنان عبداالله بن سـعد بـن    ،فتح مکه پیامبر به همه مردم امان داد جز چهار نفر

که رسول خدا   ابی سرح بود که به عثمان بن عفان پنهان برد و نزد او پنهان شد. هنگامی

عثمان هم عبداالله را نزد آن حضرت آورد و تقاضـاي بیعـت   ، مردم را به بیعت فراخواند

وم و سـوم تقاضـاي   ولی از بیعت امتناع ورزید. بـار د  ،کرد. پیامبر فقط نگاهی به او کرد

بیعت کرد و پیامبر بالاخره پس از بار سوم بیعت نمود. سپس به اصحاب فرمود: آیا یک 

او را مجـازات  ، مرد رشید در بین شما پیدا نشد که وقتی امتناع مرا از بیعـت بـا او دیـد   

اش به قتل برساند؟ گفتند: یا رسول االله ما از نیت شما  کرده و به جزاي رفتارهاي گذشته

خبر بودیم چرا با چشم به ما اشاره نکردید؟ فرمود: پیـامبران داراي چشـم خیانتکـار     بی

، (طبرسـی  نیستند. جایز نیست حتی با اشاره حکم قتل کافر مهدور الدمی را صادر کننـد 

ما کـان للنبـی أن   «). مجلسی هم به نقل از پیامبر چنین آورده است: 319. ص، 3ج، تابی

) و نسـائی نیـز آورده اسـت:    388. ص، 16ج، ق1403، (مجلسی »الأعینِ یکونَ لهَ خاَئنۀ

). حدیث شـریف نیـز بـا    4067تا: بی، (نسائی» إنهّ لا ینبغی لنبی أن یکوُن لهَ خاَئنۀ أعین«

نماید. ازطرفی بیانگر آن اسـت کـه   تأسی از قرآن عدم جواز چشم خیانتکار را تبیین می

ی داشتند و اقدامی در آن رویـداد بجـا   یچشم آن حضرت آشناصحابه پیامبر نیز با زبان 

 از گـاهی  لکـن  ،اسـت  کـردن  ثواب و رشدکردن و دیدن براي ابزاري ما نیاوردند. چشم

 را گناهـان  آن از یکی .شود می انجام چشم با زیادي گناهان و شود می سوءاستفاده چشم

  است. کرده معرفی »چشم خیانت« قرآن

  چشم حسود. 7- 2

از او بگیـرد.  ، است که انسان بخواهد نعمتـی را کـه خداونـد بـه دیگـري داده      حسد آن

دیگر حسود کسی است که چشم دیدن نعمت و آسایش دیگران را نـدارد و اگـر    بیانی به

 شـوند  ناراحت و غمگین و اگر مصیبتی دچار شـوند شـادمان مـی   ، آنها به نعمتی برسند

منافسه تفاوت دارد. غبطـه و منافسـه    ). صفت حسد با غبطه و226. ص، 1378، (نراقی

هایی که خداوند بـه دیگـران داده از   خواهد نعمتصفتی در انسان است که شخص نمی

بنـابراین حسـد از    ؛هـا را او نیـز داشـته باشـد    بلکه دوست دارد همان نعمت، میان برود

تنها مذموم و ناپسند نیست در برخی موارد  اما غبطه و منافسه نه ،هاي رذیله استصفت
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ممدوح نیز است. برخی از دانشمندان اخلاق از جمله ملا احمد نراقی براي حسد چهار 

این است که شخص حسود دوست ، کنند: مرتبه اول که از همه بدتر استمرتبه بیان می

به خـود او   هر چند که هیچ سودي، دارد نعمتی که در اختیار دیگري است از میان برود

مرتبه دوم آن است که دوست دارد نعمت دیگري زایل شود تا خـود او آن را بـه    ؛نرسد

مرتبه سوم آن اسـت کـه    ؛دست آورد. این مرتبه از حسد نیز صفتی ناپسند و حرام است

اما بدان سبب که توانایی به دست  ،او دوست دارد نعمتی را که دیگري دارد داشته باشد

دوست دارد نعمتی که در اختیار دیگري اسـت نیـز از میـان بـرود و     ، دآوردن آن را ندار

 و بـرد آن را از میـان مـی  ، اگر خود او توان از میان بردن نعمت محسود را داشـته باشـد  

مرتبه چهارم نیز مانند مرتبه سوم است با این تفـاوت کـه اگـر او توانـایی نـابود کـردن       

برد. همه این مراتب حرام ناپسند هستند. نمینعمت محسود را داشته باشد آن را از میان 

. ص، 1378، نراقـی ( تـر کمتـر اسـت   هر چند شدت رذالت و حرمت در مراتـب پـایین  

افتد و وسیله ابراز حسـادت اسـت   ). چشم ابزاري است که حسادت با آن اتفاق می229

شـود و انسـان   و در آن حالتی است که از روي چشم انسان حسـود تشـخیص داده مـی   

زند. وقتی کـه چشـم چنـین    نعمت محسود را چشم می، د با استفاده از ابزار چشمحسو

 ؛شـوند گیرند و تسخیر چشم واقع مـی نیز در اختیار او قرار میاعضاء کند بقیه کاري می

شود. لذا قرآن درباره کفار قریش بنابراین وجود انسان حسود لبریز از حس حسادت می

وإِنْ یکـَاد الَّـذینَ کَفَـروُا    «فرمایـد:   می ،به پیامبر استکه وجودشان پر از حسادت نسبت 

تحلیل ایـن آیـه    .)51/ آیه  (قلم» لَیزْلقوُنَک بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّکْرَ ویقوُلوُنَ إِنَّه لَمجنوُنٌ

ست و گویند آن نگاه توأم با خشم شدید ایکسان است. برخی میتقریباً در نزد مفسران 

). 55. ص، 29ج، 2001، (طبري او را به زمین بزنند یا بکشنداینکه  دارند تاچشم برنمی

برخی دیگر معتقدند که منظور از آن نگاهی است که چشـم سـموم خـود را بـه چیـزي      

که کسانی که چشم زخم دارند بـا چشـم    گرداند. همچنانکند و آن را مبتلا میپرتاب می

اي شـرعی را بـراي   رقیـه ، اسـاس جبرئیـل بـراي پیـامبر     برهمینکنند. زدن آن کار را می

مـنْ شَـرِّ کُـلِّ    ، منْ کُلِّ شَـیء یؤذْیـک  ، بسِمِ االله أرقیک«جلوگیري از چشم زدن یاد داد: 

داسنِ حیع نفَْسٍ أَو ،یکشْفااللهُ ی ،یکنـام خـدا تـو را از هـر چیـزى کـه        به ؛بِسمِ االلهِ أرُق

. دهـد  و خدا تـو را شـفا مـى    دهم هر جان یا چشم حسدورز پناه مى شرّ از، دآزارت ده
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کـنم االله تـو را    می یعنی دعا .)638. ص، 1ج، تا بی، (طوسی »دهم نام خدا تو را پناه مى به

از شر هر بشر و جنی و یا هر جانداري و از شر چشم زخم حسود در پناه خویش قـرار  

، هایش را نصیب بندگانش کنـد  ندارد االله متعال نعمتدهد؛ زیرا نفس حسود که دوست 

 خبیث و شرور است و گاهی چنین نفس خبیث و شروري سبب زیـان دیـدن محسـود   

یعنـی االله   »االلهُ یشْفیک، أَو عینِ حاسد«گوید:  می اساس است که جبریل شود؛ و براین می

االلهِ  بِسـمِ «فرمایـد:   مـی  متعال آن را از تو دور گرداند و رنجش را از بـین ببـرد. و اینکـه   

یکإنّ «انـد:  . پیامبر نیز فرمودهبرد می االله آغاز نموده و به پایان درواقع دعا را با بسم »أُرق

  ـدرمـلَ القالجلَ القبَرَ ودخُلُ الرجَینَ لیاز نظـر   .)26. ص، 63ج ،ق1403، (مجلسـی  »الع

تواند باعث مرگ یک مـرد و کشـته شـدن یـک     است می مؤثرقدر  پیامبر چشم زخم آن

 عقلـی  نظـر  از شـود  بیماري یا هلاکت موجب که دیگران در چشم عمیق شتر شود. اثر

 نیـروي ، هـا  چشـم  از بعضـی  در معتقدنـد  دانشمندان از بسیاري اینکه چه. نیست محال

 تـوان  مـی ، ممارست و تمرین با حتی دارد زیادي کارایی که شده نهفته خاصی مغناطیسی

  .ستها چشم مغناطیسی نیروي همین طریق از مغناطیسی خواب. داد پرورش را آن

مرَّ عامرُ بنُ ربیعۀَ بسهلِ بنِ حنیف وهو یغتسلُ فقـالَ لـم أر   «در سیره نبوي آمده است: 

لبُِطَ بِه فأتی بِه النَّبی صلَّى اللَّه علیه وسلَّم فقیلَ لَـه أدرِك  کالیومِ ولا جِلد مخبأةٍ فما لبثَ أن 

سهلًا صریعا قالَ من تتَّهمونَ بِه قالوا عامرَ بنَ ربیعۀَ قالَ عـلام یقتـلُ أحـدکم أخـاه إذا رأى     

یتوضَّأَ فیغسـلَ وجهـه    أحدکم من أخیه ما یعجبه فلیدع لهَ بالبرَکۀِ ثم دعا بماء فأمرَ عامراً أن

هعلی أن یصب وأمرَه وداخلۀَ إزارِه هکبتیإلى المرفقینِ ور هعامربن ربیعه از کنار سـهل   ؛ویدی

تا به امروز بدنی به  :آنگاه گفت، شست گذشت می او بدن خود را که درحالیبن حنیف 

نـزد پیـامبر آوردنـد و    دیري نگذشت که سهل بیهوش شـد و او را  ، ام ی ندیدهیاین زیبا

 گفـت: چـه کسـی را مـتّهم    ، هوش شـده اسـت  یگفتند: یا رسول االله سهل را دریاب که ب

هـر گـاه   کشـد؟!   می بن ربیعه. فرمود: چرا یکی از شما برادرش را کنید؟ گفتند: عامر می

کسی از شما چیزي از برادرش دید که مورد پسند او واقع گردید بـرایش دعـاي برکـت    

یــامبر آب خواســت و بــه عــامر فرمــان داد کــه وضــو بگیــرد و چهــره و کنــد. آنگــاه پ

روي  و فرمـان داد کـه آن آب را   و زانوها و عورتش را بشوید ها هایش را تا آرنج دست

وقتی که چشـم   .دهد که حسادت چقدر کارگر استاین روایت نشان می». سهل بریزند
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معلوم شد که عامر حسادت  ،زده شد و آن حرف را زد عامر به پوست سهل افتاد شگفت

ازطرفی پیامبر نیز حسد و چشم زدن از روي حسادت را  .کند و بنابراین متهم گردیدمی

کند. در صحیح بخاري نیز آمده است که پیـامبر  رفتار میگونه  آن کند و با عامرتأیید می

پیـامبر در   .)120. ص، 8ج، تـا بـی ، (نـوري  »چشم زخم حق است ؛العینُ حقٌ«فرمودند: 

کننـد و درواقـع چشـم ابـزار و آلـت      وجود حسادت در چشم انسان اشـاره مـی   اینجا به

 مبانی و اسلام در که است اي مسئله، زخم چشم که یابیم  درمی، همه حسادت است. بااین

 بلکـه ، نیست انکارپذیر تنها نه و نشده تلقی، تلقین و خرافی باوري اسلامی تمدن و دینی

 چشـم  وجـود  نیز متعددي روایات. است آمده میان به سخن آن از نیز ما دینی مبانی در

 آن بـد  هـاي تأثیر از مانـدن  مصـون  جهت در را دعاهایی و تأییدکرده را آن تأثیر و زخم

 بـردن  بـین  از بـراي  نمـاد  و المان شکل به که ها هخراف برخی وجود اما اند؛  داده آموزش

 بـا  اي تسـمیه  وجـه گونه   هیچ، گیرد می قرار استفاده مورد امروزي جوامع در زخم چشم

  .ندارند شده ذکر ها  روایت و ها هآی

  چشم طالب. 8- 2

دلالت بر طلـب اسـت و آن زمـانی اسـت کـه      ، هاي مفهومی چشمیکی دیگر از دلالت

وقتی که شخصـی بیمـار اسـت و    مثلاً  ؛انسان خواسته خویش را با اشاره چشم بیان کند

کند. یـا  طلب و عدم طلب خویش را با حالات چشم بیان می، حال صحبت کردن ندارد

حرفـی بـه زبـان نیـاورد بـا      اینکه  اي است برايوقتی که در میان جمعی یا بر سر سفره

کنـد.  کرده و خواسته خویش را مطرح می ین فرد به خود با زبان چشم صحبتتر نزدیک

خواسـت و  مسـواك مـی  در سیره پیامبر نیز آمده است که آن حضرت در بستر بیمـاري  

فهمانـد.  با اشاره چشم خواسته خویش را به اطرافیان می، توانست حرف بزندچون نمی

إنَّ من نعمِ اللَّـه علـَی: أنَّ رسـولَ    « مضمون آورده است: بخاري در این زمینه روایتی بدین

بینَ سحرِي ونحَرِي، وأنَّ اللَّه جمع بینَ اللَّه صلَّى االلهُ علیه وسلَّم توُفِّی فی بیتی، وفی یومی، و

ى رِیقی وریِقه عنْد موته: دخَلَ علَی عبد الرَّحمنِ، وبیِده السواك، وأنََا مسندةٌ رسولَ اللَّه صـلَّ 

الس بحأنَّه ی ْرفَتوع ،هنْظرُُ إلَیی تُهفَرَأَی ،االلهُ علیه وسلَّم  :ـهبرأَْس ؟ فأشَارلَک آخُذُه :فَقُلت ،اكو

رَّهفأم ،ُنْتهفَلَی مأنْ نَع :هبرَأْس ؟ فأشَارلَک نُهأُلَی :علیه، وقُلت فَاشْتَد ،لتُْهفَتنََاو مأنْ نَع  ـهیدنَ یوبی ،
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یدخلُ یدیه فی الماء فیَمسح بهِما وجهه، یقولُ:  فیها ماء، فجَعلَ ـیشُک عمرُ   ـرکْوةٌ أو علْبۀٌ  

   لَى حتَّـى قـُبِضیقِ الأعلَ یقولُ: فی الرَّفعَفج ،هدی بنَص ثُم کَراَتس تولْمإنَّ ل ،إلَّا اللَّه َلا إله

هدی الَتیکـدیگر جمـع   خداوند آب دهان من و آب دهان ایشان را به هنگام مرگ با ؛ وم

که مسواکی در دست داشت پیش من آمد  و مخلوط کرد. عبدالرحمن بن ابوبکر درحالی

دانسـتم کـه    کنـد و مـی   ام تکیه داده بودم. دیدم که به مسواك نگاه می و پیامبر را بر سینه

گفتم: یا رسول االله مسواك را از او برایـت   پس به او، ایشان مسواك زدن را دوست دارد

سرش اشاره کرد: بله [بگیر]. دستم را دراز کردم و آن را گرفتم و بـا جویـدن   بگیرم؟ با 

بعـد از   .دادم و ایشان بـا آن مسـواك زد   را به پیامبر سپس آن .آن را نرم و خوشبو کردم

پـس  . بـار آب دهـان ایشـان را مکیـدم     اتمام کارشان مسواك را گرفتم و بـراي آخـرین  

روز دنیا و اولین روز آخرت [با یکدیگر] جمع  خداوند آب دهان من و او را در آخرین

پیامبر دسـتش را در داخـل ظـرف فـرو بـرد و بـر       ، ظرف آبی در مقابل ایشان بود .کرد

هـا و   که مرگ سختی راستی هب، نیست» االله«ی جز یصورت خود کشید و فرمود: هیچ خدا

زنـدگی یـاري   هاي آخر  خداوندا مرا در تحمل جان دادن و در لحظه، هایی دارد دشواري

مســلم نیــز در صــحیح خــویش روایتــی  .)https://noorlib.ir/book/view/20197( »هد

بینَما نحنُ فی سـفرٍ  « آورده است که در آن نیز معناي درخواست با زبان چشم هویداست:

مالًا      مع النَّبی صلَّى االلهُ علیه وسلَّم إذ جاء رجلٌ على راحلته قال: فجعـل یضـرِب یمینـًا وشـ

فقال النَّبی صلَّى االلهُ علیه وسلَّم: من کان معه فضلُ ظَهرٍ فلیْعد به على من لا ظهرَ له ومن کان 

ى رأَینـا أنْ لا     معه فضلُ زاد فلْیعد به على من لا زاد له. فذکَر من أصناف المالِ ما ذکَـر حتَّـ

 و آمـد  خـود  شـتر  بـر  يمـرد ، میودب اکرم امبریپ با که يسفر در ؛حقَّ لأحد منَّا فی فضلٍ

 آن، اضـافه دارد  مرکبـی  که هر: فرمود امبریپ، کرد چپ و راست زدن به شروع او: گفت

تـرین  شاید یکی از قـدیمی  .)138. ص، 5ج، 2001، (مسلم »ددهب، ندارد که یکس به را

اشاره ، کردندهاي خود استفاده میي اولیه از آن براي بیان خواستهها انسانهایی که نشانه

فهماندنـد کـه چـه     نوعان خود میبا چشم بود. آنها با استفاده از ابزار چشم طالب به هم

خواهند. همین دلالت مفهـومی چشـم مـورد اسـتفاده کودکـان نیـز اسـت.        چیزي را می

طلب و خواسته خویش را با استفاده از اشاره چشـم  ، اندنکرده کودکانی که هنوز زبان باز

بـه خصـوص اعضـاي خـانواده در      هـا  انسانفاده از این روش در میان کنند. استبیان می
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تر و گویاتر به مقصـود اسـت تـا     هنگام حضور در جمع خیلی مشهود است و این سریع

  استفاده از زبان. 

  نگاه استنکار. 9- 2

معنـی کـه کسـی     نگاه اسـتنکاري اسـت بـدین   ، هاي زبان چشماز دیگر حالات و دلالت

لـذا  ، دهد که از نظر اخلاقی در آن جمع مورد پسند نیستانجام میرفتاري یا حرکتی را 

معمولاً  .شود که این رفتار یا حرکت درست نیستبا طرز نگاه انکاري به او فهمانده می

اینکه  شود و به جايدر آموزش و تربیت کودکان از این حرکت چشم بیشتر استفاده می

فهمانند. در روایتی از پیـامبر  منظور را به او میحرفی به زبان آورده شود با حرکت نگاه 

إذْ ، بینَا أنَا أُصلِّی مع رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علیه وسلَّم«به نقل از صحیح مسلم آمده است: 

 ـ، فَقُلت: یرحْمک اللَّه فَرَمانی القَوم بأَبصارهِم، عطَس رجلٌ منَ القَومِ ، لَ أُمیـاه فَقُلت: واثکُْ

؟ تَنظُْرُونَ إلَیُما شَأْنُکم ،مهعلَى أفْخَاذ یهِمدونَ بأَیضْرِبلوُا یعی  ، فَجَتُوننـمصی مُتهأَیا رفَلَم

َکتنِّی سلَک ،علیه وسلَّم لَّى اللَّهسولُ االلهِ صلَّى را صی، فَلَمفبَِأَبِی هو وأُم ،عم تأَیـا  ما رلِّم

قـالَ: إنَّ هـذه   ، ما کَهرَنی ولَا ضَرَبنی ولَا شـَتَمنی ، فوَاللَّه، قَبلَه ولَا بعده أحسنَ تَعلیما منه

  ؛إنَّما هـو التَّسـبِیح والتَّکْبِیـرُ وقـرَاءةُ القُـرْآنِ...     ، الصلَاةَ لا یصلُح فیها شیء من کَلَامِ النَّاسِ

» یرحمـک االله « خواندم که فردي از میان مـردم عطسـه زد. مـن    می االله نماز رسولهمراه 

چرا ، مادرم به عزایم بنشیند: پس گفتم .گفتم. پس همه مردم با تعجب به من نگاه کردند

شـان بـر روي   های کنیـد!؟ آنگـاه مـردم شـروع بـه زدن دسـت       مـی  گونه به من نگـاه  این

سـکوت  ، کننـد  مـی  شدم مرا به سـکوت دعـوت   شان نمودند. هنگامی که متوجههای ران

سلام داد ـ پدر و مادرم فدایش باد؛ هیچ معلمی را قبـل و بعـد    خدا  نمودم. وقتی رسول

، نه سرم داد کشـید ، سوگند خداـ به  از او ندیدم که در آموزش دادن بهتر از ایشان باشد

شایسته ایـن  ، سخنان مردمیک از  هیچ :بلکه فرمود نه مرا کتک زد و نه بد و بیراه گفت؛

، 2001، (مسـلم  »عبارت از تسبیح و تکبیر و قرائت قـرآن اسـت  ، نماز نیست؛ بلکه نماز

هاي زبان چشم در ارتباط و تعامـل روزمـره   یکی از پرکاربردترین نشانه .)80. ص، 2ج

همـه مـا بـه کـرات در طـول زنـدگی       تقریبـاً  استفاده از زبان انکار چشم است.  ها انسان

ایـم و معنـا و دلالـت آن    از کودکی تا بزرگسالی با کاربرد این ابزار مواجه شـده خویش 

زمـانی بـود کـه    ، روشن و آشکار است. بیشترین کاربرد این زبـان چشـم  کاملاً براي ما 
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خواستند ما از انجام کاري که در شرف عمل به آن یا در حین عمل بدان هسـتیم بـاز    می

باشد همراه است. روایت نشانه دیگر که گزیدن لب پایین میاین نشانه با معمولاً دارند. 

فـردي را کـه دچـار    ، دهد که چگونه صحابه با استفاده از زبان چشـم فوق نیز نشان می

متوجه خطاي خود نمودند و این شیوه ارتباطی گویاتر از تصریح و تکلم ، خطا شده بود

    با زبان است.

 گیري نتیجه

 بسـا  چـه داننـد.  را مکمل ارتباط کلامی مـی  غیرکلامیارتباط ، دانشمندان علوم ارتباطات

یکـی از اعضـاي پـر    ، ارتباط غیرکلامی گویاتر و رساتر از ارتباط کلامـی باشـد. چشـم   

 از تـر پـیش  بسیار، شود. افراد بشر می کاربرد در ارتباط غیرکلامی یا زبان بدن محسوب

 زبـان  همچـون  در متـون دینـی   بدنزبان  اند.کرده درك زبان بدن را اهمیت روانشناسان

  بود.   افتاده جا رسمی زبان یک ابزار در کنار عنوان به گفتار

بررسی سیره نبوي نشانگر آن است که آن حضرت در برخی مواقع هنگام ارتباط بـا  

لـذا   ،کردنـد صحابه خویش ناراحتی خود از موضوعی را با زبان چشم و نگاه بیـان مـی  

استفاده دقیق و مناسب از نگاه و زبان آن در رفتار حضرت باعث شده انتقال مفاهیم بـه  

دلیل در بسیاري از مواقع از رفتارهـا و نمادهـا    همین  باشد. بهآمیز  مخاطب بسیار موفقیت

  اند.بهره بیشتري گرفته

طلـب و  نگران و حتـی نگـاه   ، گویا، مثل گریان، مختلف آن هاي زبان نگاه در حالت

روحی و روانی افراد است کـه   هاي حالتکننده مکنونات درونی و  بیشتر بیان، استنکاري

هـا مثـل نگـاه حسـود و نگـاه      زبان تکلم از بیان آنها قاصر است. ازطرفی برخی از نگاه

  یید پیامبر نبوده است.أخائنانه مورد ت
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   کتابنامه

  .کریمقرآن 

 بیـروت:  هنـداوي،  عبدالحمیـد  قیـق تح. الخصـائص . )2001( عثمان الفتح أبو جنّی، ابن

 العلمیۀ. دارالکتب منشورات

 بیروت: دار الکتب العلمیه. .عیون الأخبار .)1998ابن قتیبه، عبداالله بن مسلم (

تحقیـق محمـد عبـدالقادر عطـا،      .الطبقات الکبـري  .)ق1411ابن سعد، محمد بن سعد (

  بیروت: دار الکتب العلمیه.

الجامع الصحیح المسند مـن حـدیث رسـول االله و     .)1999اسماعیل (بخاري، محمد بن 

 دار الفیحاء.دمشق: ترقیم محمد فواد عبدالباقی،  .سننه و ایامه

 همجل. بدنی حرکات شناسی نشانه و غیرکلامی ارتباطات .)1386نژاد، محمدرضا ( پهلوان

  .34- 13 ،)2( سوم، سال ،شناسی زبان و زبان

  .دارالجیل بیروت: .والتبیین البیان .)ق1418( البحر جاحظ، عمرو بن

 .نا : بینابلس .اللغۀ و الحواس .)1999جبر، یحیی (

 .تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسـائل الشـریعه   .تا)حرعاملی، محمد بن حسن (بی

 قم: مؤسسه آل البیت.

یـا زبـان بـدن در     غیرکلامیهاي ارتباطی ها و شیوهبازتاب نشانه .)1389رضایی، ایرج (

 .، تهران، ایراندانشگاه تهران ).رساله دکتري( .شعر فارسی

 :ترجمه مکارم شـیرازي و دیگـران، قـم    .تفسیر المیزان .)1367طباطبائی، محمدحسین (

 بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبائی.

دار الکتـب   :بیـروت  .مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن    .)1997طبرسی، فضل بن حسن (

 .همیالعل

ضبط محمود شـاکر،   .جامع البیان عن تاویل آي القرآن .)2001طبري، محمد بن جریر (

 دار الاحیاء العربی. :بیروت

 قم: دار الثقافه. .الأمالی .تا)طوسی، محمد بن حسن (بی

هاي مفهومی ـ بلاغی زبـان   بررسی دلالت .)1396عطاشی، عبدالرضا و عموري، جعفر (

 .162- 145)، 13(، مجله مطالعات ادبی متون اسلامی .البلاغه نهجچشم در 
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عظمۀ القرآن و تعظیمـه وأثـره فـی النفـوس فـی ضـوء        .تا)قحطانی، سعید بن علی (بی

 الریاض: مطبعۀ سفیر. .الکتاب والسنۀ

 :تحقیق عرفات العشـا، بیـروت   .الجامع لاحکام القرآن .)1995قرطبی، محمد بن احمد (

 دار الفکر.

 شارة غیر الشفویۀ فـی الأحادیـث النبویـۀ؛ رؤیـۀ فـی إبـلاغ      الإ .)ق1424کشاش، محمد (

ه مجل ـه، اللبنانی ـه الجامع ـ :بیـروت . مـن دون القـول   وسلم) وآله علیه االله (صلی الرسول

 .52- 12)، 13(، هالاحمدی

 تهران: دار الکتب الاسلامیه. .الکافی .)1363کلینی، محمد بن یعقوب (

فصـلنامه در   .بررسی زبان نگـاه در شـعر فارسـی    .)1394(راضیه گلی، احمد و زاهدي، 

 .)15(، سال پنجم، دري

ترجمـه   .ارتباطـات هـاي   نظریـه  المعـارف  دایرة .)1394( لیتل جان، استیفن و فاس، کارن

  .رسانان امیرحسام اسحاقی، تهران: اطلاع

 الوفاء. هسسؤبیروت: م .بحارالانوار .)ق1403محمدباقر (مجلسی، 

قـم: مؤسسـه علمـی فرهنگـی دار      .همیـزان الحکم ـ  .)1386شهري، محمد ( محمدي ري

 الحدیث.

 .هدار الکتب العلمی :بیروت .صحیح مسلم .)2001مسلم، ابوالحسین بن حجاج (

 هجرت. :قم .همعراج السعاد .)1378نراقی، احمد (

 .)4(، ماهنامه مکتب الاسلام .نگاه چشم و .)1383اسماعیل (نساجی زواره، 

مؤسسه آل البیـت لإحیـا    :بیروت .مستدرك الوسایل .تا)نوري، حسین بن محمدتقی (بی

 التراث.

 .المجتبی من السنن بشرح السیوطی و حاشـیۀ السـندي   .تا)نسائی، احمد بن شعیب (بی

 .هترقیم عبدالفتاح ابو غد

 
 

  




